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حافظ
از ننگ چه گويی که مرا نام ز ننگ است

وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

جاذبه های تهــران، هویت 
این شــهر اســت و البته 
گوناگون و متنوع ؛ از بوستان و کوهستان گرفته تا عمارت و 
کاخ گلستان! اما برخی از این جاذبه ها، افکار و اندیشه های 
تهرانیان قدیم را نمایان می کننــد؛ مثل برخی تکایا در 
محله های تهران که ارادت تهرانی های قدیم را به ســید 
و سالار شــهیدان، حضرت ابا عبدالله الحسین)ع( نشان 
می دهد. یکی از این مکان ها، مهدیه  تهران است؛ جایی که 
تهرانی های قدیم را یاد حاج  احمد کافی و سخنرانی های 
اثرگذارش می اندازد. مهدیه تهــران در محله امیربهادر 
تهران واقع  است. به همین بهانه سری به محله امیربهادر 

تهران می زنیم.

تاريخش

حســین پاشــاخان ملقب به امیربهــادر، وزیر جنگ 
مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار بود که حوالی محله 
امیربهادر کنونی، خانه ای بنا کــرد. البته در آن روزگار، 
خبــری از آپارتمان های چندطبقه و خانه های ســر به 
فلک  کشیده نبود، اما آن منطقه که اکنون محله منیریه، 
امیربهادر و امیریه را شامل می شود، سکونتگاه درباریان 
و اعیان نشینان تهران بود. ساخت عمارت امیربهادر، به 
سال 1279شمسی بازمی گردد که از آن روزگار، اشراف 
پایتخت، حوالی عمارت امیربهادر خانه ساختند و برو و 

بیای این محله، باعث تولد و گسترش آن شد.

از بنای اميربهادر تا انجمن آثار ملی

عمارت امیربهادر، در حدود 3هزار مترمربع در دو طبقه 
بنا شده که در حیاط آن، حوضی فیروزه ای قرار دارد و در 
کنارش، باغچه هایی فراوان هست. طبقه همکف، نمایی 
آجری دارد و نمای طبقه بالا، بــا گچبری های ظریف، 
پوشیده شده و تالاری آیینه کاری شده در طبقه همکف! 
در یکی از سفرهای محمدعلی شــاه، امیربهادر هم با او 
همراه شد و دیگر برنگشــت و خانه اش را انجمنی به نام 
انجمن آثار ملی در سال 1346خرید و از آن روز تا کنون، 
برای ثبت و طبقه بندی آثار ملی ایــران و نگهداری آثار 
نفیس استفاده می شود که متأسفانه این روزها شرایطش 

برای بازدید عموم فراهم نیست.

مهديه تهران

یکی دیگر از بناهای اثرگــذار این محله قدیمی، مهدیه 
تهران است. مشهور است یکی از ســاکنان قدیمی این 
محله، واعظی خوشــنام به نام حاج احمد کافی بود که 
در خانه اش، هیئتی به نام »جلســه المهدی )عج(« برپا 
می کرد. این هیئت در محله امیربهادر آن قدر رونق گرفت 
که کوچه ها و خیابان های محل بســته می شد و همین 
موضــوع او و خیرین محل را بر آن داشــت تا نزدیک به 
خانه اش، در ملک یکی از تاجران معروف پارچه تهران، 
مهدیه تهران را بنا کنند. کلنگ ساخت مهدیه در سال 
1347شمسی زده شد. این بنا که به مرور گسترش یافت، 
اکنون حدود 5هزار مترمربع وسعت دارد و علاوه بر برپایی 
مراسم های مذهبی، کتابخانه، درمانگاه، دارالقرآن و حوزه 
علمیه هم دارد. می گویند حاج احمد کافی، نفس حقی 
داشــت و وقتی در مهدیه تهران درباره امام عصر )عج( و 
دیگر ائمه اطهار مختصــر و مفید می خواند، حاضرین را 

تحت تأثیر قرار می داد.

اکنونش

این محله، اکنون در منطقه 11شهرداری واقع شده و از 
محله های پر رونق و پر رفت و آمد تهران است. در این محله 
مراکز خرید، سینما، رستوران ، مدرسه و مساجد معروف 
قرار گرفته و به خاطر نزدیکی اش بــه بازار تهران، از نظر 

تجاری هم رونق دارد.

 يک هيئت قديمی
 در محله ای قديمی

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
تهران مصور

امروز نامــش را عظیم ترین نمایش خانــه تاریخ ایران 
گذاشته اند و می گویند جز چند نشــان در »تالارهای 
کاخ گلستان« چیزی از این بنای عظیم که روزی مکان 
اصلی اجرای تعزیه و سوگواری های عاشورایی بود، باقی 

نمانده است.
یحیی ذکاء در کتــاب تاریخچه ســاختمان های ارگ 
 ســلطنتی تهران، تاریخ ســاخت تکیه دولت را ســال

 1290-1285 ذکــر کرده و ســاخته شــدن آن را به 
دوســتعلی خان معیرالممالک و فرمان ناصرالدین شاه 
نســبت داده که 300 هزار تومان خرج ساخت آن شده 
است. معماری زیبا و منحصربه فرد تکیه دولت در زمان 
خود موجب شده است برخی پژوهشگران از آن به عنوان 
نخستین آمفی تئاتر ایران یاد کنند. البته شکوه و عظمت 

این بنا خیلی ها را به تحسین واداشته بود.
تکیه دولت بنا بر اقوال ،حدود 3 هزار مترمربع مساحت 
داشته که در 3 یا 4 طبقه بنا شده بود. در طبقه اول وزرا و 
حاکمان ولایات و طبقه دوم بانوان حرم ساکن می شدند 
که ناصرالدین شــاه هم در این طبقه جایگاه داشت و در 

طبقه سوم هم نقاره چی ها حضور داشتند.
این تکیه با اتفاقات تاریخی نیز پیوند جالبی دارد و شاید 
کمتر کسی از آن باخبر باشد. از اهمیت این مکان همین 
بس که جنازه مظفرالدین شاه را قبل از انتقال به عتبات 
طی مراســمی در تکیه دولت چرخاندند و در سوگ او 
عزاداری مفصلی گرفتند. جالب اینکه مجلس مؤسسانی 
که 15 آذر 1304 برای برکناری احمدشــاه و نشاندن 
رضاشاه به حکومت موقت برپا شد، در همین تکیه دولت 
بود. بد نیست بدانید منبر تکیه دولت هم دارای شهرت 
و اعتبار خاصی بود. این منبر که نقل اســت به سفارش 
معیرالممالک در یزد ساخته شده بود، دارای 20 پله بود 
و به اندازه یک طبقه تکیه دولت ارتفاع داشت. در زمان 
مشروطیت این منبر را به میدان توپخانه منتقل کردند 

که شیخ فضل الله نوری روی آن سخنرانی می کرد.

در کتاب المآثر و الآثار، از اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات 
ناصرالدین شاه آورده شده: »تکیه دولت از بناهای بسیار 
عالی دولتی اســت که مدور و چهارطبقه ساخته شده و 
همه از آجر است و هشت دایره از چوب های کلفت و آهن 
برای سقف آن ساخته اند که در صنعت نجاری آن مهارت 
بسیار به کار رفته است. در ایام محرم پارچه ای از کرباس 
به روی آن طاق های چوبی می کشند که از آسیب باران و 
آفتاب مصون باشند و در اطراف تکیه هم بعضی بناهای 
عالی ساخته اند و این بنا و تکیه در میان شهر همچون کوه 
عظیمی است. از پنج فرسنگی تهران این آثار پیداست.«

در بیشتر ســال ها تعزیه خوانی تکیه دولت از یازدهم تا 
آخر محرم و گاهی تا آخر  ماه صفر همچنان ادامه داشت 
و حتی در ماه هایی غیر از محرم و صفر نیز در آنجا تعزیه 
اجرا می شــد. بانیان مجلس این تعزیه ها رجال دولت 
بودند که هرکدام هزینه برگزاری چنــد روز تعزیه را بر 
عهده می گرفتند؛ البته شــکوه و جلال این تعزیه ها به 
پای تعزیه های دهه اول محرم نمی رســید. با این  حال 
سرنوشت تکیه دولت برخلاف بسیاری از بناهای تاریخی 
از دودمان قاجــار فراتر نرفت ، پــس از روی کار آمدن 
پهلوی به فراموشی سپرده شــد و پس از مخروبه شدن 
آن بیشتر عرصه آن را به ســاخت شعبه بانک ملی بازار 

اختصاص دادند.

قلب تپنده تعزيه در تهران قديم

تهران با همايش شيرخوارگان حسينی، رخت عزای محرم به تن کرد

فاطمهعباسی
يک صبح تابستانی در پايتخت، انگار همه شهر بيدار 
شده اند تا بار ديگر صدای مظلوميت را با زبان بی کلام 
کودکانِ امروز تکرار کنند. محرم که از راه می رســد، 
تهران دلش را به دست خاطرات هزارساله می سپارد و ديروزجمعه اول  ماه محرم، جايی 
در تکيه ها و حسينيه های شهر، روايت بغضی هزارساله دوباره آغاز شد؛ روايتی که اين 
بار نه فقط از زبان نوحه خوان هاکه از دل آرام مادرانی جاری است که کودکان معصوم شان 
را در آغوش گرفته اند. اينجا، هر لالايی مادرانه پيوندی بی واسطه با کربلاست و هر اشک 
نوزاد، پژواك عطش و مظلوميت علی اصغر)ع( در سايه سار تاريخ. شيرخوارگان حسينی، 
شايد تنها جايی است که اشک مادران و خنده نوزادان همزمان به آسمان می رود؛ جايی 
که تهران تسليم طراوت يک خاطره می شود؛خاطره ای که قرن هاست از دل کوير کربلا تا 
قلب هر مادری، راهی بی پايان پيدا کرده است. آيين با مرثيه و شعر و نوای عاشورا آغاز 
می شود. مادران آرام نوزادان شان را بالا می برند، مثل پرچم های کوچک اميد. آنچه اين 

روز را خاص کرده، چيزی فراتر از يک مراسم سنتی اســت؛ حقيقتی است که محرم را 
در دل تهران دوباره زنده می کند. همه اين مادران، اميد و آرمان خاندان حســين)ع( را 
بارها در آغوش خود تکرار می کنند که کودك شان، پيام آور حق باشد، جويای حقيقت 
و پناه مظلوم. اين پيمان ســاده مادران تهرانی، زيربنای ماندگاری عاشورا در جان شهر 
است. تهران امروز، با همه تضادها و شلوغی هايش، در دقايق مراسم شيرخوارگان، آرام 
و همدل می شود. گويی صحنه ای از هزارسال پيش تا امروز امتداد يافته؛ مادرانی برای 
فردا دعا می کنند؛ فردايی که ديگر هيچ کودکی هراس غربت و بی پناهی را تجربه نکند. 
با پايان مراسم، وقتی مادران فرزندان شان را آرام در آغوش می گيرند و قطرات اشک را از 
گونه هايشان پاك می کنند، انگار تهران هم سبک تر می شود. اميدی تازه همراه با بغض، 
شهر را در بر می گيرد؛ اميد به اينکه نسل فردا، با آرمان های امروز قد بکشد و مسير حق را 
ادامه دهد.محرم تهران، هر سال همين جاست؛ جايی ميان اشک مادران و لبخند نوزادان، 

جايی که تاريخ هنوز زنده و جاری است.

صف طولانی مادران با نوزادان سفيدپوش در آغوش، لحظه ای 
يکپارچه از همدردی و عهد دوباره با عاشــورا را به تصوير 

کشيده است.

در ميان ازدحــام عزاداران، مادران نوزادانشــان را آرام در 
آغوش گرفته اند؛ اين تصوير، هم نفس شدن نسل ها در سوگ 

حسين)ع( را روايت می کند.

هر چشمی خيسی اشک را پنهان نمی کند، هر چهره ،تصويری 
از پيوند نسل ها با واقعه کربلاست.

 در دل شلوغی مراســم، نوزادی با لباس ســفيد و سربند 
»ياحسين« آرام در آغوش مادرش خوابيده؛ معصوميتی که 

بغض تاريخ را بی کلام روايت می کند.

تصوير، ترجمان بی صدای عشق و ارادت نسل جديد به ساحت 
امام حسين)ع( است. چشم های بسته و پيشانی بند سبز، يادآور مظلوميت روز کربلا 

بر شانه نسل امروز است.

لباس ساده و سپيد کودکان در آغوش مادرانشان، نشانی از 
پاکی و اميد در دل هياهوی مراسم محرم است.

جمعی از مادران و نوزادان سراپا سپيد و سبز، حلقه ای از عشق 
و ايمان در مراسم شيرخوارگان ساخته اند. هر نگاه مادرانه، 

پيمانی تازه با صدای بی کلام عاشوراست.
صدای لالايی های آرام و زمزمه يا حسين، فضا را با عطر مهر 

و اشک پر می کند.
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نقاشی کمال الملک ازبرگزاری تعزيه درتکيه دولت
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